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  چکیده 
 ــالمعارج«، »   ی ذ   وم ی رب«، »   وم ی هستند. مانند »   ی خاص    ی ها ی ژگ ی و   ی از زمان ذکر شده که دارا   ی مقاطع   م ی در قرآن کر       وم ی

ازمنه از گذشته محل بحث و    ن ی ا   ل ی و تأو   ر ی . تفس شود ی م   اد ی   ه« ی اله   ام ی  »ا   ی ها با عنوان کل  زمان   ن ی القدر«. از ا   له ی و »ل   امه« ی الق 
م متک   ن، ی ر س مف    ان ی مناقشه م   ــازمنــه بــر پا   ن ی ا   تر و ی مقاله، فهم دق   ن ی ا   ی بوده است. مسأله محور   ی اله   ی و حکما   ن ی ل    ی تلق ــ  ه ی

ازمنــه مقــدس    ی عرفان   ل ی است که : تاو   ن ی " است. پس پرسش ا   وم ی "   ی د ی از واژه کل   ی فنار   ژه ی به و   ی شارحان مکتب ابن عرب 
  م ی اب ی ی درم   ، ی فنار   ی و انعکاس آن در آرا   ی ابن عرب   د لام خو ک   اس چگونه است؟ بر اس   ل ی و ل   وم ی عرفا از    ی بر اساس تلق   ی قرآن 
باشد؛ لذا ظهورش همان نهار و باطنش    رفته ی صورت پذ   ی است که در آن ظهور و خفائ   ی از هست   ی شامل هر مقطع   وم، ی که:  

 ــا ز  نائل شده و هر کدام ا   ه ی اله   ام ی از ا   ی تر و ی شناسانه به درک عم   ی هست   ی کرد ی پژوهش با رو   ن ی است. ا   ل ی ل  را بــه    ع مقــاط   ن ی
در    ا ی ــو    رود ی ظاهر و سپس در بطون م   ی قت ی حق   ا ی ها  که در هر کدام از آن   ن ی ا   جه ی کرده است، نت   ی تلق   ی اله   ام ی از ا   ی وم ی عنوان  

 ها است. آن   ی نسب   ی کوتاه   ا ی   ی و طولان   ت ی درکم   ام ی ا   ن ی . تنها تفاوت ا شود ی پنهان بوده و ظاهر م 
 

 ی واژگان کلید 
 . ی فنار   ، ی ابن عرب  ه، ی اله  ام ی قدر، ا   له ی ل   امه، ی الق   وم ی ،    رج عا الم   ی ذ   وم ی رب ،    وم ی 
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  مقدمه 
، خواهیم دید که در آن کلام نــورانی عــلاوه  گر به مصحف شریف نگاهی هر چند گذرا بیندازیم ا 

  . مقاطعی هم ذکر گردیــده ...  ، " شهر" و ، " نهار" ، "لیل" ی مثل "یوم" بر مقاطع و مصادیو زمانی کل 
لهــی  ها در لسان عرفا بــه ایــام ا آن ز  ، که برخی ا ویژگی خاص است   صوصیت و خ   ای است که دار 

،  ، مثل یوم رب و یوم ذی المعارج و برخی هم هر چند دارای این عنوان خاص نیســتند شود یاد می 
نوشــتار    ، مانند "لیله مبارکه قدر" ما در ایــن باشند ایز کننده از سائر اوقات می ولی دارای ویژگی متم 

داریم ایــن  مــی د در همین ابتــدای بحــث بیــان  چن ر ، ه پردازیم این مصادیو می  بحث به  ین ا  ذیل 
، ولی ضیو محتوای این نوشــتار ســبب  مقاطع با خصوصیت خاص محصور در این موارد نیست 

وارد بســنده نمــاییم. در حــول ایــن موضــو  کارهــای پژوهشــی مفیــد و  ، ما به همــین م ــگشت تا 
توحــات المکیــه نوشــته  لف ا   ی ابن عربی از زمان در کتــاب اله تلق مق ل  رت گرفته مث ارزشمندی صو 

مجله جاویدان خرد ، به چــاپ رســیده اســت.   ۹۷ای حمید رضا هاشمی که در اسفند جناب آق 
لی و مقاله مذکور این است که: نگارنده در این نوشــتار  ولی وجه تمایز این نوشتار نسبت به آثار قب 

 ــ  ان بــه عنــو مان و کلید واژه یــوم  بی از ز عر ن  ساس تلقی اب بر آن است تا بر ا  بســتر بــرای کــل  ک  ی
هــا فرازمــانی و فــرا  طور خاص به تفسیر و تأویل ایام الهیه خــاص، کــه بســیاری از آن ، به نوشتار 

و یوم ذی المعارج ، تــا از ایــن رهگــذر راهــی بــرای قــرآن    طبیعی هستند، بپردازد. مانند  یوم رب 
 دد.  شوده گر گ   طع قتر این مقا پژوهان در فهم دقی 

ی فناری به -1
ّ
 زمان، یوم و ایام   دیدگاه کل

ها در قرآن هم ذکر گردیــده اســت( نظــری  اگر به ادوار و مقاطع مختلف زمانی )که بسیاری از آن 
ها ناگزیر از رجو  به سر  این ایــام و ادوار هســتیم.  بیفکنیم، برای شناخت و معرفت به حقیقت آن 

ه وحات مک فت ر  ابن عربی د   مبنای چون بنابر   همانــا    به عنوان اسم شریفی از اسماء اللــه    دهر اسم    ی 
    : سر  و روح زمان است 
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ای اســت  زمان دارای اصل و ریشــه   ؛ ...   ...الزمان له أصل یرجع إلیه و هو الاسم الإلهي الدهر »  
 ( ۳۳۷. ص ۴)ابن ع،بی  بی ،ا  ج  شود و آن اسم الهی دهر است« که زمان  به او بازگشت داده می 

پس ناچا باید ورق به ورق ادوار و مقاطع کلی و جزئی از ادوار مذکور در مصحف و غیــر آن را  
ق کنیم تا به عنایت حو ضمن قدمی در تأویل بخشی از کلام الهــی   چونان کتابی پر رمز و راز تور 

 به روح زمان و ادوار که نائل شویم. 
ای بــرای مطالــب پــس از آن  لیعــه ط   شاید اگر بخواهیم کلام در ایــن مقــام را خلاصــه کنــیم و 

در  توانیم بگوییم تمام سخن ما بین دو مفهوم دَوَران دارد: مفهوم" آن" و مفهــوم "دور".  بیاوریم، می 
ش   ۱۴۰۰   ابِِن ع،بِِی )   حرکت احدی غیبی ذاتی تا استداره عرش رحمن ادامــه دارد توضی  باید گفت :  

و آثار اسماء الله است که در قالــب مظــاهر  م  و پس از آن رقائو اسماء که همان احکا   ( ۲۱-۱۵ص ص  
 دهند. گردد، حقایو اسمائی را در افلاک و زمین امتداد می و اعیان خارجی جلوه گر می 

پس این مظاهر، محل آثار آن اسماء بالایی هستند و احکام ایــن اســماء در عرشــی و کرســی و  
کبی بــه عنــوان مظهــری از  کــو دهد. این پیوستگی تا جایی است که هــر  کواکب خود را نشان می 

ای دارد، به عنوان مثال دوره فلک ماه که با رقائو اســمائی  ، دوره اسماء الهی محل ظهور احکام آن 
روز و کمــی    360روز و انــدی اســت و دوره  خورشــید در حــدود  28حاکم بر خود ارتباط دارد 

زان اسماء حاکم  بیشتر    24. در یکــی  شــود ها می آن بر . طبو تبیین محقو فناری عدد این أدوار به و 
س علی هذا.   360روز و در دیگری تقریبا   28ساعت و در یکی حدود    روز و ق 

 ما حصل کلام فناری بود که گفت:  مطلب که گذشت  این  
عدد أدوار الکواکب و الأفلاك و أنواعها التفصیلیة من الکبری و الوسطی و العظمــی و الصــغری  » 

نجوم، هي علی عدد رقائو الأسماء التي تلك الکواکب و الأفــلاك  ال المعلومات المقادیر في مداخل  
صورها و مظاهر مراتبها و علی عدد أحکامها و نسب أحکامهــا و حیطتهــا و توافقهــا و تناســبها فیمــا  

 ( ۵۱۳م  ص ۲۰۱۰)ف،ار      « بینها و تباینها، فما هو الأتم حیطة یکون اکثر حکما  و اطول مدة 
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  متعدد آن از کبری و وسطی و عظمی و صغری کــه در علــم  وا ان و افلاک عدد ادوار کواکب و 
نجوم مقدار هر کدام معلوم شده است ]و جایگاه بحث ما نیست[ بر طبــو عــدد رقــائو اســمائی  
هستند که این افلاک و کواکب صورت و مظهر مراتــب آن هســتند و نســبت احکــام آن اســماء و  

مــین مبنــا[ اســت و آن اســمی کــه حیطــه  ه   اس اس ــان ]بر حیطه و توافو و تناسب و تباین بین ایش 
ت طولانی وسیع   تر دارد.« تری نسبت به سایر اسماء دارد حکم بیشتر و مد 

حکم دارد که باید اجرا و به منصه ظهــور درآیــد،    360در واقع به عنوان مثال یک اسمی حدود  
تناســبات و    ام تم و  گردد.  شود تا آن اسم احکامش پیاده  روز دورش کامل می   360مظهر آن هم با  

ت ایــن ادوار کــه  یا تباینات میان أدوار میرسد به توافو و تباین اسماء حاکم بــر آن  هــا. و طــول مــد 
صغری یا وسطی و یا کبری باشد هم بستگی به حیطه اسمی دارد که آن فلک یا کوکــب صــاحب  

 دور، مظهر آن است. 
ور کــه همــان "آن یــا  د   گر دی   طرف  حال که تا حدودی مبحث ادوار مشخص شد، باید به سرا 

، معنــا و مفهــوم  ها در مابین این دو امر یعنی زمــان فــرد و دور زمان فرد" باشد برویم، و تمام زمان 
کنند، اگر ما از أدوار سخن گفتیم، بدون سخن از طرف مقابل آن یعنی همــان "آن"  خود را پیدا می 

 گردد. نه سر  ادوار و نه راز روز و ماه و سال مشخص نمی 
 ل سؤال اینجاست که این" آن "چیست؟  ا ح 

، در مباحث برخی فلاسفه مثل ارســطو  در پاسخ باید گفت "آن"زمان فرد غیر قابل تقسیم است 
هم از زمنٌ فرد که خود زمان نیست بلکه طرف زمان است )چون زمان از نگاه فلسفی ذاتا امــری  

نقطه بالقوه بــرای آن مفــروض  ت  ای نه و بی    باشد قابل تقسیم است که همان کم مت صل غیر قار می 
 است(، سخن به میان آمده است:  

و علی مثال الطول و الحرکة یجب ضرورة أن یکون أیضا الزمان غیر منقسم و أن یکــون مؤلفــا  » 
 ( ۶۱۶.ص ۲م  ج ۲۰۰۷)ارسطو     من آنات هی غیر منقسمة 
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کــه زمــان    دارد   رت رو هم بود( ض ... و بنا بر مثال طول و حرکت )که متشکل از مقاطع در کنار   
 غیر منقسمی داشته باشیم که تشکیل شده از آناتی که ]قابلیت[ تقسیم پذیری ندارد.« 

ت بیشتر بخواهیم از منظر عرفانی به مفهوم" آن" بنگریم، بایــد در یــک کــلام گفتــه   اما اگر با دق 
  ن الا اســت و هــم  شود که: " آن" همان زمان حالی است که در میــان ماضــی و مســتقبل موجــود  

دارد. "آن" موجود است، چون اینکی است که وجود دارد، ولی ماضی و مستقبل معــدوم یــا    وجود 
 به اصطلاح دقیو عرفانی در کمون هستند و ظاهر نیستند و ظاهر موجود همان "آن" است.  

ن  هر چند برخی با نگاه فلسفی "آن" یا زمان حال را امری موهــوم پنداشــته شــده کــه نیمــی از آ 
 ــ  ( ۳۴۵-۳۴۴. صِِ  ۲ش  ج ۱۴۰۲)مطوِِ،     ی دیگر از آن مستقبل غیر موجود است. و نیم م  دو ماضی مع  ی  ول

 . باید گفت از دیدگاه عرفانی "آن" موجود است 
" آن"  بایــد گفــت: کــه همــان "آن" کــه    برداریم لــذا   حال که به این نقطه رسیدیم باید پرده از سر 

ی است که حــو در او  وجود   ان هم ."آن"  ست موجود است همو مظهر وجود حضرت حو متعال ا 
هــا  هــا ]کــه در مصــحف شــریف هــم از آن . حال که این سوی ماجرای ایام و زمان حاضر است 

شود کــه رابطــه ایــن" آن " بــا ســوی  سخن به میان آمده است[ مشخص گردید. سؤالی مطرح می 
 دیگر یعنی " أدوار" چیست؟  

ع شوند و به صورت یــک هیمــت  م  جم اه ب   ستند، اگر تمام این آنات که فرد و غیر قابل تقسیم ه 
ی و احاطی می  هایی کــه چــه در  . در اینجا از راز زمان شود ادوار اجتماعی در بیایند، آن حالت کل 

. بــه ایــن معنــا:  شــوند عرف و چه در متن وحی آمده است مثل یوم و شهر و عام، رمز گشــایی می 
مظهر حضور حو جــل  و علــی    جود و مو و  بل تقسیم  چنانکه گفته شد یک سو"آن" که فرد و غیر قا 

باشــند، در ایــن میانــه مقــاطعی  است و سوی دیگر هیمت اجتماعی این آنات است که "أدوار" می 
روز است، روزهــا در میانــه آنــات و آن    365گردند. مثلا یک دور  ... احصاء می مثل یوم و شهر و 

روز و    28قمــری هــم از    د دور خو ،  شکیل شده ماه ت   12شوند. و از  روزه دارای تعین می   365دور  
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. پس آن شد یک طرف زمان ]و نه خود زمان[ و یک طرف هــم یــک دور  اندی تشکیل شده است 
 ...  کامل، ایام در میانه ایشان واقع شده است. یک روز، دو روز، سه و 

 دهد: حال محقو فناری به این تبیین یک صبغه هستی شناسانه می 
رت است و "آن" مظهر و نماد و نماینده وجود حــو، چــون"  ده کث ین ما نماد و ن  گوید: ادوار او می 

آید، کثرت از امکــان پدیــد آمــده  آن" امری وجودی است. آن هیمت اجتماعی از مجمو  پدید می 
توان چنین تبیین نمود که بین حو )که نمــادش "آن"منفــرد و وجــودی اســت( و  . در واقع می است 

شــود( تعامــل و ارتبــاطی  "ادوار "ظــاهر می   ه شکل ب   که ماعی است کثرت )که نمادش هیمت اجت 
 .  شود برقرار می 

آینــد کــه همــان یــوم و اســبو  و... هســتند. زیــرا  و از میان این حو و کثرت، ممکنات پدید می 
آیند مگر از توجه وجودی حو به سوی کثرت کــه مــا از آن تعبیــر بــه تعامــل و  ممکنات پدید نمی 
. صدرالدین قونوی به ایجاز و و به صورت فنی و علمی  ودیم نم ت  حدت و کثر نوعی ارتباط میان و 

 کند این رمز گشایی را در تفسیر خود، چنین بیان می 
فبالادوار یظهر أحکامها الکلیة المحیطة الشاملة و بالانات یظهر أحکامها الذاتیــة مــن حیــث  » 

و الســاعات و    لأیــام ا   مــن ا بینهمــا  و عدم مغایرتها له، و م ــ  -اعنی الأسماء علی المسمی   -دلالتها 
الشهور و السنین یتعین باعتبار ما بینهما من الاحکام المتداخلة، و هذا کالامر فــي الوحــدة التــي  
هي نعت الوجود البحت و في الکثرة التي هي من لوازم الإمکان و فیما بینهمــا مــن الموجــودات  

   ( ۱۸۵ش  ص ۱۳۸۱)قونو      الناتجة عنهما 
گردد احکــام ذاتــی  کلی و محیط اسماء و بآنات ظاهر می   احکام د  شو ظاهر می   و به سبب ادوار 

از حیث دلالت اسماء بر ذات یعنی دلالت اسماء بر مسمی و نبودن مغایرت میان اسم و مســمی  
ها و ]این مقاطع زمانی[ بــه اعتبــار  ها و سال ها و ماه و مابین آندو )آن و ادوار(، ایام ساعات و سال 

شوند، و این روند مانند وحــدتی اســت کــه صــفت  نات متعین می ر و آ وا اد خل مابین مرواده وتدا 



 

 

   |       ى" ابن عربومیاو از آموزه "  ىو تلق   ىفنار  آرا ء  :ىمورد  ى، بررس ى ازمنه مقدس قرآن  ىعرفان لیتأو 

 

65 

باشد و کثرتی که از لوازم امکان است و مابین آن وحــدت و کثــرت موجــوداتی  وجود محض می  
 شوند.« )یعنی ممکنات( منتج می 

دن  آنقه گذشت خلاصه مبنای فناری به تبعیت از ابن عربی و صدر الدین قونــوی در پدیــد آم ــ
اند هــم بــر اســاس  ا بیان این دیدگاه باید گفت ایام الهیه که در قرآن کریم ذکر شده حال ب . ود ایام ب 

 شوند. شناسانه و نو  نگاه به زمان ، یوم و ایام تحلیل می این ساختار هستی 

 ایّام الهیه .  2

 و ذی المعارج بّ ر  وم. ی1-2

یژگی خاص است و آن را بــه  و   ای کند که دار سوره حج به یومی اشاره می   ۴۷وحی در آیه    در کلام 
  دهد. " می   طور خاص  انتساب به "رب 

 1« شمرید آن سان که می ر با هزار سال است از  اب بر و یك روز از روزهای پروردگار تو  
هزار سال طول    ۵۰گوید که  خداوند عالمیان از روزی سخن می  ۴و  ۳و در سوره معارج آیات 

 :    اید نم د ذی المعارج می ون دا به طور خاص منتسب به خ   کشد و آن را می 
ر ســال  خداوندی که صاحب معراج ها است، فرشتگان و روح در روزی که به درازای پنجاه هزا 

 2« روند است به سوی او بالا می 
  ستی شناسانه مکتــب هی باید گفت این است بر طبو نظام ه نکته اولیه و اساسی که حول ایام ال 

فاق می   هر چه ،  ری مانند فنا ان مکتبش عربی و شارح  بن ا  افتــد در ارتبــاط بــا اســمائی  در عوالم ات 
نی عرفانی، حضرت حو جــل  و علــی  ، چون بر طبو مبا کنند است که در آن حیطه اثر گذاری می 

ی  در دعــا   7امتداد داده  است . چنانکه امیــر مؤمنــان  ، خود را در تمامی هستی با کثرات اسمائی 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

ونَ )سوره  »وَ . 1 ا تَعُدُ  مَ  كَ کَأَلْف  سَنَةٍ م   
نْدَ رَب  ا ع  نَ  یَوْم   (47 هی ، آ  22إ 

ل  .2 وح إ  ج * تعرُجُ المَلائ کة وَالرُ  ی المَعار  ه  ذ 
نَ الل  قدارُهُ خَمْس   ومیفی   ه  ی»م   (4-3 هی ، آ  70أَلْفَ سَنَة )سوره    نَ یکانَ م 
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 ــخداون به محضر    رانی کمیل در مقام دعا نو  دهم بــه  و تــو را قســم مــی » دارد:  ین عرضــه مــی د چن
 ( ۱۷۱  ص. ه.ش  ۱۳۸۷   )مکارم شا،از    1و هر چیز را پر نموده است«   اسمائت که تمام پهنه هستی 

ت  د از آنجــا کــه اســماء در د وی گ در این بحث هم فناری به صراحت می  ل زمــان تحــت ربوبیــ 

 هم مشهود است. بطن ادوار و حرکات  ا در  ه آن   ، حضور و اثرگذاری زند موج می اء کلیه الهیه  اسم 

سپس براســاس ایــن ذوق    ؛ ذا الذوق و هو ان عدد الأدوار بعدد رقائو الأسماء : و من ه ثم نقول » 

 . « ) احکام ( اسماء است   2د ادوار به عدد رقائو عد ا  : همان گوییم می 

 : که موضو  بحث ما هم هست دارد  او سپس مقصود خود را با صراحت بیان می 

م )روز عُرفــی( و او  شــمری شود اختلاف ایام و تفاوت ایشان مانند روزی که ما برمی ه می شناخت 

ار سال است بر اساس آنقه ما شــمارش  ز ]حاصل[ حرکت واحد عرشیه است و ایام الهیه که آن ه 

ا تَعــُ وَ إ  :  فرماید حو[ می ]  که کنیم چنان می  مــَّ نَةٍ م  أَلْف  ســَ كَ کــَ نْدَ رَبــَ و نَّ یَوْما  ع    ( ۴۷ آیِِه  ۲۲)سِِوره    « نَ دُّ

     ( ۵۱۵م  ص ۲۰۱۰)ف،ار    
خســت را از تبیــین عبــارت "علــی هــذا  ، قدم ن شاید بهتر باشد برای تبیین" یوم رب و ایام الهیه"   

گویای این مطلــب اســت کــه مطــالبی کــه توســط او در    ن این عبارت ، چو الذوق" فناری برداریم 
 ت. ان اس ن بنی ، بر اساس ای د شو ایام الهی بیان می  یر فس ت 

تر او رجو  کرد که در قالب نقل قولی از ابن عربــی نا باید به عبارات قبلببرای تبیین این م 
 : کندی بیان م 

ج  باشــد کــه بــر مبنــای آن از معنــای آیــه اســتخرا ها زمــن فــرد می ، کوچکترین آن ایام بسیارند » 

ي شَأْنٍ  گردد که » می  شود و بــرای بزرگتــرین  می   اد  رد[ ح زمن ف ا شأن در آن ] یر ز   « کُلَّ یَوْمٍ هُوَ ف 

 ـ  ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ

تْ أَرْ  .1 ی مَلََ ت 
كَ الَّ أَسْمَائ   «.کَانَ کُلَ شَیْءٍ »وَب 

هـور آن عظمت معقول که در علم حـو جـای دارنـد ظ الهی است ، یعنی خود آن اسماء با ه معنای احکام اسماء. رقائو اسماء ب2
 نماید.یری مذا ها اثرگ اند ، بلکه احکام و آثار جزئی آنننموده
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ی وجود ندارد   ، کــه  ، و بین آندو ]کوچکترین یوم و بزرگتربن[ ایــام متوســطه قــرا دارنــد ]یوم[ حد 
اقی ایام با همــین  ین این ایام متوسطه یوم معلوم ]نزد عرب و عرف [ با همه اقسامش است و ب اول 

  ( ۵۱۵  ص. م  ۲۰۱۰) ف،ار       1شود.« یوم اندازه گرفته می 

، بر پایه تفسیر ابــن عربــی  بنای اندیشه فناری که با تعبیر علی هذا الذوق از آن تعبیر نمود م  پس 
از لیل و نهار است که همان ظهــور  ای  از یوم است .یوم از دیدگاه محی الدین ابن عربی مجموعه 

ت  اس ــ  زمان   در دل حقیقی و وجودی حو    د" که همان تجلی باشد که از" آن" یا "زمن فر و بطون می 
ی نیست   شود می   ، شرو   ای که در آن حقیقتی ظاهر و سپس به  ، پس هر بازه و برای نهایت آن حد 

 ( ۲۹۲-۲۹۱  ص. ۳  ج.  ی  بی ،ا ع،ب  )ابن غیب و کُمون برود یوم است چه کوتاه باشد و چه بلند.  
ا چرا یوم عرفی را   :  ه چند دلیل ب   ، ت اس   بر آن داد که در میانه اصغر ایام و اک ، یوم متوسط قرار  ام 

، مثل هفته که هفــت  شود : باقی ایام با یوم عرفی محاسبه می اول. دلیلی که خود بیان نمود و آن 
 . یوم عرفی   ۳۶۵حدود  یوم و سال هم    ۲۹یوم عرفی است و ماه که حدود  

كَ کَ نَ  وَإ  :» . تصری  خود آیه شریفه در تبیین یوم رب دوم   
نْدَ رَب  ا ع  ونَ   ةٍ  سَنَ أَلْف   یَوْم  دُ  ا تَعــُ مَ     ۲۲)سِِوره   م 

کــه قــرآن    « شــمرید و یك روز از روزهای پروردگار تو برابر با هزار سال است از آن سان که می   ( ۴۷آیه  
در دلیــل اول گذشــت کــه مبنــای  شود که  گونه که نزد شما محاسبه می ن : هزار سال بر هما میفرماید 
ام در میان ما یوم عرفی است  محاسبه   حاسبه یوم الهی هم همین یوم عرفی است. م   ن میزا   ، پس ای 

سوم در سطرهای پیشین در حول همین مطلب، جنــاب فنــاری بــه نقلــی از ابــن عربــی اشــاره  
، یوم عرفی را که بر مبنای حرکت عرشیه )بر مبنای نجوم  ائشه کند که در آن بر طبو روایتی از ع می 

،  شــود جوم جدید( محاســبه می ن  ات ی و ادب ن )طب ی ابن عربی( و یا حرکت وضعی زمی کهن و مبان 
قی می داند مر قرار دادی نمی تنها یک ا  شود، چون ابــن عربــی  ، بلکه یک حقیقت نفس الامری تل 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

أْنٍ »فالأیام کثیرة، أصغرها الزمن الفرد و علیه یخرج کُلَّ یَوْمٍ   .1 ي شـَ ( لان الشـأن یحـد  فیـه و لا حـد  29 هیـ، آ 55)سـوره  هُوَ ف 
 «لاکبرها، و بینهما ایام متوسطة أولها الیوم المعلوم باقسامه و الباقي یتقدر به
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جال  کند که با ای در این فراز تصری  می  ن یوم عرفی روز الهی هزار ساله و یوم ذی المعارج و ایام د 
در    6نمایــد کــه حضــرت ره می شــا ا   6رم بی اک ــگردد، که به مضمون خبری از ن می محاسبه  
: روزی مانند سال و روزی به مثابه یک ماه و روزی به ماننــد یــک هفتــه  فرماید م دجال می مورد ایا 

: انــدازه گیــری  دهند چطور نماز بخوانیم؟ حضرت جواب می پرسد: پس ، سپس عائشه می است 
،  یــد فرما شود که اولا وقتی می پس معلوم می   ( ۵۱۵.    ص   م ۲۰۱۰   ف،ِِار     ؛ ۲۹۲  ص.  ۱  ج.    بی ،ا  )ابن ع،بی  کنید،  

، بلکــه  روز باشــد   ۳۶۵، نه به این معنا کــه واقعــا از لحــاظ زمــانی  روزی به مانند یک سال است 
است از در پی هم آمدن ابرها و ناپدید شدن آفتاب در پس ابرهــا و وقــایع    منظور هول و هراس آن 

در یــک روز    اری کــه ، یعنی با همــین ابــز اندازه گیری کنید : فرمایند می هول آور دیگر و ثانیا وقتی 
، پــس  های امــروزی شود از ابزار قدیمی گرفتــه تــا ســاعت متعارف اوقات نماز را اندازه گیری می 

این یوم عرفی حقیقتی دارد که در هر شرایطی مثلا وسط آن وقــت نمــاز ظهــر   : شود مشخص می 
قــت نمــاز  از و و ، چون احکام الله از جمله نم نیست   دی دا اری و قرار  است و این تنها یک امر اعتب 

گــردد: ایــن یــوم مــورد  اموری حقیقی و دارای باطن و حقیقت خاص خود هستند پس معلوم می 
 ت دارد.  محاسبه عموم مردم موضوعی 

یه مشــخص شــد )کــه همــان  حال که با این توضیحات ذوق و مبنای فناری در محاسبه ایام اله 
.او که در  در این ایام و ادوار است عدی او بیان علت تفاوت  ، قدم ب باشد( می   وم ی   ابن عربی از تبیین  

را در تعیــین    ای به نقش اسماء و رقائو و احکام اسماء الهــی اولین کلمات خود در این باب اشاره 
ام می  ناســانه را  تری از این حقیقت هســتی ش یو ، ابعاد عم در عبارات بعدی خود  و نماید ادوار و ای 

   دارد: می ن یا ب 
وار و ایــام( از اخــتلاف حیطــه و محــدوده و احاطــه  همانا آن )اختلاف در کوتاهی و بلندی اد » 

دهــد بــه آن  می   گیرد که آن یوم یا حرکت معینی کــه آن یــوم را شــکل ای نشأت می اسمی یا مرتبه 
د اســت یــا  حکــم خــاص خــو   شود، پس هر اسمی از اسماء الهی مستند بــه ]اسم[ منتسب می 
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، پــس مــدت یــک  را دارد خود    کی است که برای خود دور مخصوص به فل و  م مرتبه کوکب  حک  
 1  ( ۶۵۱م  ص ۲۰۱۰)ف،ار      دهد.« دور واحد یک یوم واحد برای آن اسم الهی شکل می 

، ارتبــاط مســتقیم بــا اخــتلاف در  وار و ایــام کند که اختلاف مدت اد فناری با صراحت بیان می 
ار است دارای احاطــه و  گذ ثر اگر اسمی که در آن یوم یا دور خاص ا   ، برآن دارد   وده اسم حاکم محد 

پذیرنــد و تحــت احاطــه آن  کوکبی که از آن اسم تأثیر می  و اشد به تناسب فلک تری ب حیطه وسیع 
تــر و  دارد و اگــر احاطــه آن اســم جزئی   دهند کــه مــدت بیشــتری ، دوری را شکل می اسم هستند 

 . گردد تر می اه کوت   ل از آن یوم حاص ،  تر باشد ضیو 
، بــا ایــن  باشد سال می ر  زا رج پنجاه ه ار سال است و یوم ذی المعا پس در نتیجه اگر یوم رب هز 

ی و مب  دهــد  توان بیان نمود که اسم حاکم بر دوری که ایــام الهیــه را شــکل می ، می نایی تحلیل کل 
ل متعــارف در میــان  و ســا هفتــه و مــاه  مثل یوم عرفی و  تر از ایامی  ای به مراتب وسیع دارای حیطه 

 مردمان است. 
ن فنــاری در  ناب ابــن عربــی و بــه تبــع آ ج   لی ، تحلیل و دیدگاه ک نظر گذشت ب که از  این مطال 

 ها باید پرداخته شود. تر آن . حال به تحلیل جزئی یین ایام الهیه بود تب 
  پردازد ت می توحا لمعارج در ف م رب و یوم ذی ا فناری ابتدا به بیان تبیین و تحلیل ابن عربی از یو 

آنجــا کــه پــرداختن    از ،  دارد مــی یر خــود را بیــان  لیــل و تفس ــو سپس تح   ( ۵۱۸-۵۱۵  ص.  م   ۲۰۱۰ف،ِِار    ) 
نمایــد، و همقنــین  دانه به این اقوال، خود پژوهشی مســتقل را طلــب می یلی و تحلیلی و نقا تفص 

کــی بــه  تنهــا مت  اســت یــا  هود  اس ش بسیاری از این بیانات برای ما کاملا مشخص نیست که براس 
ی فناری از ایا ، لذا در این مقام پ مبانی نجوم کهن است  ، تنهــا بــه نقــل  هیه ال م  س از بیان تحلیل کل 

پردازیم و صــحت ســنجی و نقــد و  عی که دارای ویژگی خاص هستند می و از مقاط تحلیل خود ا 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

ماء المرتبة التي ینضاف إلیه الیوم أو الحرکة المعینة لذلك الیوم، فکل اسم من الأسـ  حکم الاسم أوانما هو من اختلاف حیطة  »  .1
 «د لذلك الاسمأو حکم مرتبته کوکب و فلك له دور مخصوص، فمدة الدورة الواحدة یوم واح الإلهیة یستند إلی حکمه
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لهیــه  ایــام ا   ی تفســیر محــور ضــو   نماییم که بر اســاس مو هایی می تحلیل آن را واگذار به پژوهش 
 ( ۸۴و    ۸۳  ص. ۲  ج. ۱۳۹۹)جوا،  آملی   نگاشته خواهد شد.  

ه عمــر عــالم  ت اســت ک ــحــا تو باب هفــتم ف  تبیین کلام شیخ اکبر در عمده تحلیل فناری برای 
  و برای تبیــین   ( ۱۲۱  ص.    ۱  ج.  )ابن ع،بی   بی ،ِِا داند.  هزار سال می   ۷۱زمان و مکان را  طبیعی محصور به  

اســتفاده    ( ۲۶-۲۳  ص.  ش  ۱۴۰۰)ابِِن ع،بِِی   ســتوفز  عقلــه المُ  در رساله  اکبر  ت شیخ کلما از  ن توا می بهتر 
مَاء  ذَات  الْبُرُوج  ه » یف شر المستوفز براساس آیه  ی در عقله  ، ابن عرب نمود  قســم بــه    ( ۱آیه    ۸۵ره )سو   وَالسَ 

ی  ا ازده گانــه های دو برج   « روحانیت و ملائکه آباد کننده و تدبیر کننده آسمان که دارنده برجهاست 
ســت  ، این فلک دون عرش کریم که همان کرســی ا نماید لک اطلس هستند، ترسیم می را که در ف 

ن برج هــای دوازده  براساس ای بعدی است.  سپس ستارگان  بت و  وا ث  آن افلاک  باشد و از مادون می 
ر و موَ  ل آن گانه ادوار خلقت و نزول احکام اسماء الله به واسطه ملائکــه معمــَّ کــه در فلــک  هــا  کــَ

 ( ۲۶-۲۳ش   ص  ۱۴۰۰)ابن ع،بی  .  گیرد ، شکل می تند طلس مستقر هس ا 
دَ هزار سال؛ چهــارم   ۴: قوس،  هزار سال؛ سوم   ۵: عقرب،  هزار سال؛ دوم  ۶ زان، ی : م اول    ی : جــُ

ل،    ۱،  : حوت هزار سال؛  ششم   ۲: دَلو  هزار سال؛ پنجم   ۳ هــزار ســال؛    ۱۲هزار سال؛ هفتم: حَمــَ
: اســد،  ازدهم ی هزار سال؛    ۹هم: سرطان،  هزار سال؛ د    ۱۰: جُوزا،  ؛ نهم هزار سال   ۱۱: ثور،  شتم ه 
 هزار سال. ۷هزار سال؛ دوازدهم: سُمبُله،    ۸

در    6از آن شرو  شد لذا رســول اللــه   ی عمر عالم است، حرکت عرش   ی که ابتدا   زان ی برج م    
 ــل بــه وضــع او    : الان زمان ند ی فرما ی م   ا ی مورد وقت بعثت و حضور خود در نشمه دن  ،  برگشــت   اش ه ی

برج سرطان محاســبه    ی تا ابتدا   زان ی م   ی بروج را از ابتدا   ن ی همه ا   ی پس شرو  زمان با آن است. وقت 
ل آن کل   م ی د ی هزار سال رس   ۵۴به    م ی رد ک  در آن قرار    ا ی را داراست و خلو دن   ا ی خلو دن   د ی که ملک موک 

ســال و حــالا  هــزار    ۶۳  شــود ی ا م کــه مجموع ــ  کشــد ی هزار سال بــه درازا م   ۹دارد و مدت آن به  
ت اســد   م ی رس ی م  هــزار ســال    ۸به بُرج اسد که ملک موکَل آن مأمور به خلو آخرت اســت و مــد 
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 ــ، و اصلا طبــو ب عالم آخرت است   ی ر ی است که همان دوره شکل گ    ــ  ان ی   ه ی وجــه تســم   ی ابــن عرب
   شــرو مبُله کــه بــرج  روند تا اول ســُ   ن ی آمد. ا   د ی و با تأخر از آن پد   ا ی است که پس از دن   ن ی آخرت ا 

در بــاب هفــت    ن ی الــد   یــی کــه مح   ی هزار ســال   ۷۱  شود ی است که مجموعا م  ی خلو جسم انسان 
شــد.    ن یــی تب   عت ی در مورد دوره خلو عالم طب   ی کلام ابن عرب   ن ی ا   نجا ی فتوحات به آن اشاره کرد. تا ا 

ســخن    ن ی ، ا هزار سال گذشت   ۱۷  ی تا شرو  خلو نشمه انسان   ا ی خلو دن   ی : از ابتدا د ی گو ی م   ی فنار 
  ۸و    اســت ی هزار سال دوره برج سرطان که خلــو دن   ۹به اعتبار دو برج سرطان و اسد است که    ی و 

هزار ســال.    ۷۱هزار سال از آن    ۱۷:  شود ی اسد است که مجموعا م   برج هزار سال خلو آخرت در  
 ــا   پــس از اتمــام و    است هزار سال    ۷که    شود ی انسان در برج سُمبُله شرو  م   ت ی سپس دوره ولا    ن ی

 برج است.   ۱۲  ل ی تکم  ن ی برج سمبله و همقن  ان ی ارض که پا   ی انسان بر رو   ت ی دوره ولا 

 :.سخنی درباره یوم القیامه2-2

در واقــع از اینجــا    ، شود تا قســمتی از بــرج جــوزا و  برج میزان دوره قیامت شرو  می با شر   دوباره 
ج را تبیین کنــد آنجــا کــه  المعار   یوم ذی   آیه  در  هزار سال مذکور  ۵۰خواهد می ن یی فناری با این تب 

 : حضرت حو فرمود 
رازای پنجــاه هــزار  د   بــه که صاحب معراج ها است، فرشتگان و روح در روزی کــه  ندی خداو » 

 . 1« روند سال است به سوی او بالا می 
ب ابن  مکت   برگرفته از ، بر مبنای تلقی  داند المعارج را مترادف با یوم قیامت می   ذی در واقع او یوم  

ه هم معنــای نهــار یعنــی ظهــور  ، که هر یومی در واقع یک دوره و بازه است ک مفهوم یوم از  عربی 
اســتقرار همــان حقیقــت در مــوطن  به کمون رفــتن و  آن است و هم لیل یعنی ثبات و  ر  د   حقیقتی 

بــرج    اول   المعــارج از ، با این تبیین فنــاری یــوم ذی  باشد و یوم مجمو  آندو است ، را دارا می خود 
ی بــا عــروج    که ظهور حقایو اشیاء است و جمع شــدن عــالم کثــرات دنیــو شرو   میزان  ی و مــاد 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

لی» .1 وح إ  ج * تعرُجُ المَلائ کة وَالرُ  ی المَعار  ه  ذ 
نَ الل  ینَ أَلْفَ سَنَةکا یومه  فی م  قدارُهُ خَمْس   ( ۴-۳  آیه   ۷۰)سوره «  نَ م 
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ل آ  ، قــوس،  ی بروج عقــرب شرو  و پس از ط   و روح اعظم به سوی عالم وحدت   ها ن ملائکه موک 
ر و  ن حشــر و نش ــرسد که پایان آن پایا ، ثور و قسمتی از جوزا به اتمام می ، حَمَل ،حوت ، دلو جَدَی 

نایــت الهــی و خلــود  ن در منازل خود و خروج برخی از اهل دوزخ به شفاعت و ع شتیا استقرار به 
، کــه  و یــک بــازه اســت قیامــت یــک دوره    رسد. پس یوم ، به اتمام می یم جح ب  باقی مانده اصحا 

 باشد. شامل چند برج می 
ی  ا فار  از این نگاه کل  ل فناری برای خمسین  ام   ــ، تبیین او    چــون   مشــکل دارد   داری الف سنه مق

، چــون  ض جوزا که بــرج یــازدهم اســت هزار سال و بع  ۴۴شود مجمو  بروج از میزان تا ثور می 
شود سه هــزار و سیصــد  است که می ست یک سوم جوزا  ، آن چیز که قریب ا نصف جوزا  ت: گف ن 

  ۴۷عددی حــدود  ، حتی اگر چهار هزار سال بگیریم )چون باید زیر نصف باشد( در آخر به  سال 
هــزار ســال در    ۵۰رســیم ولــی  هــزار ســال و مقــداری بیشــتر می   ۴۸یا نهایتا    سیصد زار سال و  ه 

   ه است. وییم تقریبی عدد را رُند نمود بگ ه  ، مگر اینک آید نمی 

 .تبیینی لطیف و دقیق از یوم رب و ذی المعارج 3-2

ا  ن مصــباح  ر مــت : د کند می حل    ن مسأله را کند، ای با تبیین دیگری که در این رابطه ارائه می   فناری   ام 
هُ "مطلب دقیقی را بیا  رُّ   ۷یت نشمه انسانی  لا و   : که فرمایند ، ایشان می کند ن می الانس با عبارت "وس 

،  ، عــالم باشند یعنی اسماء شــریف حــی ی داریم که أئمه سبعه می اسم کل    ۷ت و ما  هزار سال اس 
م که ه ، سمیع مرید   قادر  چنان که حافظ رجب    . دارند یاء  ر میان انب ری د ر کدام مظه ، بصیر و متکل 

ز در اثر خود یعنی مشار   1بُرسی  ، هفــت مظهــر از میــان  ت گانــه هف ء  ان این اسما ق انوار الیقین به و 
)حِِاف   .  7، عیسی 7، هارون 7، موسی 7، یوسف 7، ابراهیم 7، ادریس 7: آدم شمارد می انبیاء بر 

ی خــاص  دوره هزار ساله اثرگ   ۷اسم داریم که در    ۷ما  س  پ   ( ۴۹  ص.  ه. ق   ۱۴۲۲رجب بُ،سی    ذاری و تجلــ 
ســب و احــوال    ون روز چ   : گوید ری می نند، محمد بن حمزه فنا ک می  قیامت روز تجسد اعمــال و ن 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

  ق است.  هـ .  743، مشهور به حافظ رجب بُرسی عارف شیعی متوفی جب حلیرجب بن محد بن ر. 1
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هــزار ســال    ۴۹شــود  هزار ســال می   ۷اسم در    ۷است پس تجلی و جلوه تأثیرات و اثرگذاری این   
م اثرگــذاری    ر سال هزا   ۷اسم ضرب شود در    ۷یعنی   هــزار    ۷اســم در ایــن دوره    ۷به معنای تجس 

  ی همه اسماء هفت گانــه بــاهم رو   ی ل تج   امت ی در ق   یی )گو گردد  زار سال می ه   ۴۹ساله حاصلش  
 ــنشــمه دن   ت ی محدود   ل ی و به دل   ن یی تب   ن ی طبو ا   ا ی که در دن   ی در صورت   دهد، ی م  هــر هــزار ســال    ی و ی

 ــ  . و بنــا اسماء بــود(   ن ی از ا   ی ک ی   ت ی تحت مظهر  ط بــه نبــی  ر ســال هــم مربــو ول فنــاری هــزا بــر ق
 ــ  ۵۰عــا  اسم خاص اوســت کــه مجمو   و   6خاتم  واضــ   ج  ار وم ذی المع ــهــزار ســال، عــدد ی

توان احتمال داد طبو تبیین حــافظ رجــب بُرســی  . اما چرا هزار سال برای نبی خاتم؟ می گردد ی م 
ســبعه هفــت مظهــر از میــان  ائمــه  ، فقط در مقام نقل قول و حل  معضل(  )فار  از قبول و یا رد  آن 

 مظهر همه انوار است. نبی خاتم اسم جامع و    دارند و اسم خاص  انبیاء 
این اسماء حاکم هستند و برای هر کدام از ایشان حکمــی اســت کــه  یکی از  ل  سا پس هر هزار  

ها در عالم از عالم ارواح و کواکب و طبیعت اثرگذار است و تجلی حقیقت هر کدام از  احکام آن 
هزار    ۴۹عدد    ای هزار ساله هفت گانه ه و است( در بازه کام )چون قیامت روز تجلی حقائ ین اح ا 

ن توضی  که رقائو اسماء از کواکب سبعه گرفته تا عناصر و بازه های  با ای  و  د. ده تیجه می سال را ن 
ت هزار ساله تأثیرگذار است و هرکدام مظهری دارد از انبیاء که فن  ها  ن اری آ زمانی هفت گانه به مد 

ر اینکه با سخن حافظ رجب بُرسی  ، مگ کند این مطلب بیان نمی   بنایی برای داند ]م می  را اولوالعزم 
هــزار    ۷در    ۷، و بــه تعبیــر او از ضــرب  یقین که ذکر شد، بتوان آن را تبیین نمود[ ارق انوار ال مش ر  د 

ت    6تم ها در اسم جامع خاص نبی خا شود و تمامی آن هزار سال درست می   ۴۹عدد   کــه مــد 
سپس جناب فناری بــه تبیــین  .  هزار سال   ۵۰سد به عدد  ر شود که می ی سال است جمع م آن هزار  

: هر هزار سال چــون یــک دوره  گوید پردازد و می ره شد می سوره حج به آن اشا  ۴۷آیه  در ب یوم ر 
قی می است  ی خود دارد و ا ، یک یوم تل  آن اســم در آن  حکــام  شود و به اعتبار نسبتی که با اسم مُرَب 
و    ســت ا   ، یــوم رب  اسم حاکم بر ایــن دوره   اعتبار این ارتباط با   ، پس به رسد ی سال به ظهور م هزار  
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ت آن ه  . تــا دوره  باشــد م هزار سال بر طبو همین یوم عرفــی کــه مــورد فهــم مــردم اســت، می مد 
ت اسم بعدی شرو  شود و یوم جدیدی از جانب رب   آغاز گردد. و در    ن ایــن قســمت پایــا   ربوبیَّ

ه اعلم   -بلغ فهمی "م   هذا با عبارت    خود او    ــ  اهد بگوید این مطالبی که در مــورد خو " می -و اللَّ   وم ی
، جمع بندی علمی و بر اســاس نهایــت فهــم مــن  ی المعارج و یوم رب  از سوی من مطرح شد ذ 

 ( ۵۱۹-۵۱۸    ص. م  ۲۰۱۰)ف،ار    باشد. است و مطلبی شهودی نمی 

 ر لیله مبارکه قد   -3

قــرآن بــه آن اشــاره شــده    ، که در دو سوره باشد ی می یری و معرفت ، تفس روایی از مباحث مهم    قدر   لیله 
سوره"دخان" و یکی هم سوره مستقلی که تمامــا حــول ایــن حقیقــت  سوم و چهارم    ات آی است یکی  

باشــد. در مــورد حقیقــت ایــن مقطــع زمــانی مــذکور در  نازل شده است که همان سوره" قــدر" می 
بــا عظمــت  وایاتی که در مورد این شب  ورود کرد، ر توان  فی می های مختل ، از جنبه شریف   مصحف 

ت م   در چه در مصادر شیعه و چه   ا این نوشتار بــر  ... ، اقوال تفسیری و وارد شده است   نابع اهل سن  ، ام 
کور  ای که با روش تأویل عرفانی حول ایــن زمــان مــذ آن است که تنها براساس مبانی هستی شناسانه 

فتی این حقیقت مبــارک  دم گذاشتن در طریو فهم معر ی را برای ق ، مطالب است مطرح گردیده  قرآن    در 
عایی بیش از این نمی ناچیز ر چند اندک و  ه   د، ارائه نمای  توان داشــت. چــون کــلام وحــی خــود  . و اد 

   ( ۲    آیه ۹۷سوره  ) «  تو چه می دانی شب قدر چیست؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْر  : » فرموده 
ی "یو تفسیر    و کــه پیشــتر بیــان شــد اســاس ایــن  ابن عربی و شارحان مبانی ا م" در مکتب  و تلق 
رار گیرد، چنانکه گذشت :یوم در اندیشه ابن عربی همان یوم متعارف و مورد  تواند ق یز می ن  حث مب 

 ــفهم عموم مردم است که از طلوعی تا طلو  دیگر خورشید یا روز قمری که از غ  ا غــروب  روبــی ت
ز یک نهار و لیــل تشــکیل شــده  شود، این یوم ا ، فهم می ت ساع   ۲۴ی  دأ که با هر مب ،  دیگر شمس 

، روح این معنا را دریافت و آن را بر هر بازه زمــانی کــه  یز بینی نورانی خود یی الدین با ت مح ، است 
دم و  در هــر  دهد و که حضور وجودی حضرت حو  کوچکترین ایشان همان" آن" است تعمیم می 
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  و   اه و چه بلند خود، یومی از ایــام ، چه کوت ر طبو قابلیت خود زمانی نیز ب و هر بازه    باشد می   مانی ز  
 ، که تفصیلا بحث شد. است وری از ادوار  د 

مات یکبار دیگر حقیقتی درباره یوم از دیدگاه ابن عربی برداشــت شــده بــود، را   حال با این مقد 
   ش   ِ هِِ ۱۴۰۲)ابِِن ع،بِِی      ، یوم اســت. و لیل باشد   ای که مجمو  نهار ه هر باز نماییم. از نگاه او  بازگو می 

، از  ، ابن عربــی هــر بــازه زمــانی مین تفسیر از لیل و نهار ه   اس رسد بر اس اصلا به نظر می     ( ۴۳ص.  
 داند. زمن فرد گرفته تا ایام الهیه  و قیامت را یوم می 

مات برای پایه گذاری استوار م  ســش  خصوص لیله قــدر، یــافتن دو پر   عرفتی در حال با این مقد 
   ت؟ یس ر چیست؟ مقصود  باطنی از لیل چ ر حقیقی از نها : منظو اساسی مطرح است 

، کما اینکه در یوم عرفی هم با طلو  خورشید و ظهور یوم بــرای  "نهار" یعنی ظهور یک حقیقت 
مســی اســت کــه  ویر" و ش گردند که همان یوم "تَک ــامور ظاهر و روشن می   ، بسیاری از عموم مردم 

م برلی  خ" ابن عربی کــه  هار  اساس تفسی ، تعبیر دیگری از ن ل است نهار مقدُّ روز    ان هم ــر "یوم مُنسَل 
و حرکــت   " نهار "یعنی بیرون آمدن حقایو مکتوم و ثابت از غیب. و ظهــور  ، که همانا  قمری است 
ر در آن  فان است لیل مقدم بر نهــار  یوم عار   ، چون در یوم قمری که به تعبیر ابن عربی است   ها و تغی 

   ( ۵۳  ص. ش   ِ  ه ۱۴۰۲    ی ابن ع،ب )  ت. اس 
ل ارائه نمود و براســاس آن بــه ذکــر  لی   از ت  و برداش توان به روشنی د ار می حال با این تلقی از نه 

، لیــل بــه  ســت . بر اساس یوم شمسی که نهار مقدم بر لیــل ا : اول مطالبی حول لیله قدر پرداخت 
بر اساس برداشــت از یــوم براســاس  :  د. دوم باش آن می   دن حقیقتی و به کُمون رفتن معنای پنهان ش 

م بر نهار است قمری که لیل مق روز  نرسیده و در ثبات  ، که هنوز به ظهور  ثابت   ئو قا ، لیل نماد ح د 
 کردد. مانده است. تعبیر می و غیب باقی 

راء  آ هر چند به صورت مســتقیم بــه  ،  فت شناسی از لیل و نهار در اینجا بر اساس این مبانی معر 
عربــی از "یــوم" و دو حقیقــت  اس تعالیم ابن  شود، ولی در دستگاهی که او بر اس ی اشاره نم   فناری 
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ه  پــردازیم )هرچنــد ک ــرائه دو تفسیر و تعبیر از لیلــه مبارکــه قــدر می "نهار" تبیین نمود، به ا   و   ل" "لی 
 : باشد( در این دو نمی از این حقیقت عظیم محصور    تفاسیر و تأویلات باطنی 

 ستتعبیر نخ .1-3

، حضــرت  لی الخلافه و الولایــه مشکات نخست کتاب مصباح الهدایه ا  ۲۷در فرازی از مصباح 
،  پــردازد ولی از استاد بزرگوار خود حضرت آیت الله شاه آبــادی )ره( می خمینی )ره( به نقل ق  ام ام 

 :  د می با مبحث لیله القدر دار که ارتباط وثیو و مستقی 
د علی شاه آبادی اصفهانی،  ، میرزا م عارف کامل   ، د ما در معارف الهی ا ست ا   شیخ و    که ایــام   -حم 

ف شدم و از او درباره کیفیت وحــی   -برکاتش مستدام باد    در نخستین باری که به حضورش مشر 
ا  "هاء" در این قول خداوند تبارک و تعالی:    : ، در ضمن بیاناتش گفت الهی پرسیدم  نَّ ي  فــ    هُ نــا أَنْزَلْ »إ 

دیه که همــان  ، به حقیقت غیبیه .« قَدْر  لَیْلَة  الْ  ،  حقیقــت» لیلــه القــدر« اســت ی نازل بر بُنیه محم 
 ( ۲۷  ص. .ش  ِ  ه   ۱۳۷۶خما،ی    )  1اشاره دارد.« 

تاد خــود حضــرت آیــت اللــه شــاه آبــادی )ره( اشــاره  بــه نقــل قــولی از اس ــ  )ره(   در اینجا امــام 
داننــد)هر چنــد تعــابیر  می   6ه ل ــی عنصری حضرت رسول ال ه نی بُ قدر را    : ایشان لیله مایند فر می 

باشد و منافات با هم ندارند و قابــل  گری هم در روایات آمده است که در واقع تفسیر طولی می دی 
ت چنین تعبیری این است   ( ۴۸۹  ص.    ۱  ج.  .ش ه ۱۳۹۷اه   )یز،ا  پ،ِِ جمع هستند(،   ســیری  : با توجه به تفا عل 

داننــد از ایــن  ، طبیعت و عناصــر می عالم کثرات یل را نماد  ، اهل معرفت ل د ش  ئه لیل ارا  که از واژه 
، ولــی مخفــی  ، هر چند کــه موجــود اســت گشته جهت که آفتاب حقیقت در پهنه کثرات مخفی  

ه آف است   ــ، در م گردد، تاب که در هنگام شب مخفی می ، به مثاب    ن ی برتــر   ات ی کثــرات و عنصــر  ان ی
 . است   :شان ی ا  ن ی طاهر   ت ی و اهل ب  6رسول خاتم   ی صر عن   ی ه ی بُن  شان ی ا 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

ة، العارف الکامل، المیرزا محمد علـی الشـاهستاذنا في المعاو قال شیخنا و أ ...  »  .1 هآبـاد  الأصـفهاني، أدام ال رف الإلهی  ام یـ  أ  لـ 
ل مجلس   فت بحضوره و سألته عنبرکاته، في أو  ة الوحی الإلهي،  تشر  ا  :و تعـالی  في ضمن بیاناته إن  »هاء« في قوله تبارك  کیفی  نـَّ »إ 

ي لَیْلَة  الْقَدْ  ة النازلة فيأَنْزَلْناهُ ف  .« إشارة إلی الحقیقة الغیبی  تي   ر  ة ال  دی   .هي حقیقة »لیلة القدر«بنیة المحم 
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: حضــرت در مــورد  کند نقل می   7لذا در روایت دیگری که جابر بن یزید جُعفی از امام صادق  
لَامُ  عَشْر   الٍ وَ لَی » :  ایند فرم می   ( ۲  آیه    ۸۹)سوره  آیه دوم سوره فجر   مُ اَلسَّ ةُ )عَلَیْه  مَّ ئ 

َ
ی    نَ اَلْحَسَن  ( م  اَلْأ لــَ إ 

تــا امــام    7م مجتبــی ا ( که در اینجا ده امام  از ام ۶۵۰، ص    ۵ه ش، ج    ۱۳۷۳« )بحرانی،  سَن  حَ لْ اَ 
شــمه  در ن   6های ده گانه یاد شده است. و چــون جلــوه نبــی خــاتم شب با عنوان از  7عسگری 

و    یــات خــود برتــرین در زمــان ح   ایشــان هــر کــدام   :عنصر و کثرات در زمان خود و اهل بیــت 
هْرٍ دْر  خَیْرٌ  لَیْلَةُ الْقَ ست آیه شریفه»  لوه در عالم طبیعت ا ج  ین والاتر  ف  شــَ نْ أَلــْ   ( ۳  آیِِه    ۹۷)سِِوره «  مــ 

هم ادامــه دارد    6خاتم کند. و پیوسته این روند در طول تاریخ پس از نبی  ا پیدا می معنای خود ر 
است تــا مطلــع    ود وج ر زمانی م کامل است در ه   نصری انسان که لیله مبارکه قدر که همان جلوه ع 

  ص.  ه .ش    ۱۳۶۹)فِِ،ات کِِوفی   ر حضرت قائم )عج( شده است.  که در روایتی تعبیر به زمان ظهو الفجر  

مه و مطلعی بر طلو  آفتاب توحید در قیامت کبری است،  ک   ( ۵۸۲ حال سر  این حقیقــت هــم  ه مقد 
 ــو به چــه وجهــی  ولایت است  گردد که چرا این سوره، سوره  مشخص می  ســوال  ر   ای پــس از ر ی

و محــزون    رفــتن از منبــر خــویش دیدنــد  بنی امیه را در حال بــالا  6نبی اعظم  وقتی  6الله 
ی داده با این سوره  ،  گشتند  ایشان اطمینان داده    ا به زیر   ( ۷۱۲  ص.    ۵  ج.  ه.ش   ۱۳۷۳)بح،انِِی   شوند.  می   تسل 

حضــور پــر برکــت  ن  مــا قدر که ه   لیله مبارکه شود تا زمان ظهور حجت )عج( هیچ عَصری از  می 
 الید نیستند.   طین مبسوط اند و شیا م ، خالی نمی ری انسان کامل است عنص 

ا عبارت آیت الله شاه آبادی در ا  ا انزلنــاه "موجــود در آیــه اول ســو   م  ره  مورد" هاء "در عبارت " انــ 
کــه کــل    ل ایشان است منشأ و اص   ، که در واقع حقیقت غیبی و وجودی انسان کامل است که قدر 
ل کــه همــان لیلــه قــدر  گیرد و در ظرف وجود انســان کام ــا در بر می هستی مادون ذات ر ت  یق حق 

ل ایــن نــزول را نــدارد یه لی که هیچ بن ر حا ، د گردد است نازل می  ، کــه برخــی آن  ای تــاب و تحمــ 
 ــ  ( ۴۹۰  ص.    ۱  ج.  ه .ش   ۱۳۹۷)یز،ا  پ،ِِاه   با عظمت غیبی را تعبیر به فیض اقدس نمودند،  حقیقت    ه  ولــی ب

س هم که همان برزخ حو و خلو می ر نظ  ، ظرف تسری مشیت  ن کامل ، مقام انسا رسد فیض مقد 
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،  که در آیه آخر سوره قدر هــم بــه آن اشــاره شــده اســت   ظم است مطلقه الهیه و به تعبیری روح اع 
ت الله  آی ز  ا   م منقول "و کلا   ا انزلناه ، با این تعبیر از" هاء" موجود در " ان  خالی از لطفی نباشد تعبیری  

جمع بندی نمود کــه در لیلــه قــدر بــالاترین  توان چنین  بادی)ره( توسط امام خمینی )ره( می شاه آ 
لم طبیعــت و  برزخ صُقع رُبوبی و خلقی[ با پایینترین مرتبه هستی یعنی عا م خلو ]بلکه عال  مرتبه 

حاد می ی عنصری انسان کامل به ا ، با واسطه بُنیه عنصر  حــاد مبــارک ا   و   دن ن یکی ش ــسد و ای ر ت  ،  ت 
د[  کنن ]که تحت سیطره روح در این شب نزول می   که دارای برکات فراوان برای همه خلائو از ملائ 

ه  باشد ، می ساکن در لیله عالم کثرات و ظلمتکده طبیعت هستند  ا مردمانی که ت  ، و توصیه به توجــ 
یــت  اینکــه در روا ت  لــ  ع   باشــد. و وجــه می ی بر همین  و دعا برای همه در این شب با عظمت مبتن 

فی این شب   7شریف امام باقر  بــر ایــن    ( ۱۵۷  ص.    ۴  ج.  ه . ش   ۱۳۶۳)کلا،ِِی    شــود.  می   ، شب تقدیر معر 
 :  ج( منقول است و هم از امام زمان )ع  7هم از امام عسگری توار است که  مبنا اس 

یَةٌ  قُلُوبُنَا ... »  یمَة   أَوْع  مَش  ه   ل 
  « ... های مشیت الهــی اســت [ ظرف :ل بیت اه ما ]  های قلب  ... اَللَّ

 ( ۲۴۷  ص. ش  ِ ه  ۱۳۸۳)طوسی   
ان کامل که همان حقیقت غیبی اوست و ظرف مشیت الهی است در ایــن شــب  ب انس پس قل 

حادی ویژه  حاد خاص تنها مخــت کند با نشمه عنصری او پیدا می   نزول و ات  ص  ، که این نو  نزول و ات 
 ارکه است. مب ه  این لیل 

 تعبیر دوّم.2-3

م از این جهت ذکر می  ی ابــن عربــی از" یــوم" و"  شود که ما دو تفسیر از "لیل" بر مب تعبیر دو  نای تلق 
زان آن   و لذا به   ( ۴۳  ص.  ه.ش ۱۴۰۲)ابن ع،بی  نهار" ذکر نمودیم  لیل و   ی از "لیل " دو تعبیر هــم از"    و  دو تلق 

  ، کنیم بیان می مبارکه قدر"  لیله  
ت و اصحاب برخی از اهل   ، چنانکه ذکر گردید از لیل بــه عنــوان وادی  معرفت در وادی عرفان   دق 

یو یاد می سکون   ، بــه  داننــد تر از نهــار می وحدت و سکون بسیار نزدیک کنند و لیل را به  و ثبات حقا 
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  ه یــس کــه ارک ــمب ه  سور   ۳۷  بی با برداشت از آیه رسد این کلام با تعبیر "یوم مُنسلخ" که ابن عر ظر می ن  
هَارَ ید : » فرا می  نْهُ النَ  یْلُ نَسْلَخُ م  م لیل بــر نهــا   ( ۳۷  آیِِه    ۳۶)سوره  ...«    وَآیَةٌ لَهُمُ اللَ  ر طــرح  و بر اساس  تقد 
همراهــی بیشــتری دارد. لــذا نفــوس    ( ۵۳  ص.  همِِا  ) باشــد،  نماید که زمان محبوب عارفان نیــز می می 

لین و عرفای بالله  ت به وحدت و ســکون و ثبــات حقــائ ه جهت عبو ست زیرا ب ا ه  یل ابه ل ، به مث کُم  و  دی 
کامــل و    ان ، برتــرین ایشــان نفــس انس ــل معرفت و حقیقت ، و از میان نفوس همه اه تر است نزدیک 

ت  لیلــه   ، ، پس در میان همــه لیــالی ولی الله اعظم است  ای کــه همــان نفــس انســان کامــل و حجــ 
،  ، بلکــه عــین حقیقــت اســت ت و ثبات اس به حقیقت    یک زد نها ن ه والاتر است و نه ت خداست از هم 

نْ أَلْف  شَهْرٍ لَ لَیْ : »  پس همو لیله قدر است چون خداوند فرمود     ( ۳  آیه    ۹۷)سوره  «  ةُ الْقَدْر  خَیْرٌ م 
ا لیله قدر علاوه بر برتری  ، و آن مجهول بودن آن در  ی هم دارد نسبت به سایر لیالی وجه دیگر   ام 

در این خصیصــه    :را )س( در میان  همه اهل بیت فاطمه زه   ت، و حضرت س ا   ا ه شب  بین همه 
خیلــی    7لا مقامشــان و همســر وا  7لوای پدر بزرگوارشــان  تحت در ، چون ایشان سرآمد هستند 

ام کوتاهی از عمر شریفشــان پــس از نبــی اکــرم  ظهور و بروز ظاهری نداشتند )مگر  بــه  و    6ای 
ا در ظاهر کمالاتشــان  در باطن ع ین اینکه  ع ر  د  یت(، ضرورت دفا  از ولا  الم خیلی مؤثر بودند ام 

ت می  برای عموم ظاهر نبود. به تعبیر برخی اهل  ت صامت ت دق  ی ایــن  بودنــد وان گفت حج  ، حتــ 
ت در برخی امور دیگر هم مشه  : کمــا اینکــه در اوصــاف ایشــان و در صــلوات  ود اســت مجهولی 

ین طوسی گف   خواجه  " المجهوله    :" ه ته شد نصیرالد  ، و مخفــی بــودن  قدر ایشان مجهول است ،  قدرا 
ر او هم نمادی برای همیشه تاریخ از این  اشــد. کمــا  ب مقامــات ایشــان می  مجهول بودن مزار مطه 

.  شــود " ایــن حقیقــت یــاد آوری می المخفیة قبرا  "  اینکه در پس مجهول بودن قدر ایشان با عبارت 
از  مظــاهری    :که همه اهل بیــت ، با این گردد ص می خ مش ی  حدود   پس حال با این توضیحات تا 

روایــت    [ اما بــه چــه دلیــل در ن شد یا ب   لیله قدر در عصر و زمان خود بودند ]چنانکه در فراز قبلی 
 . گردد ن می شریف حقیقت لیله قدر در فاطمه زهرا )س( متعی  
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ي لَ تفســیر    ]در   7فرات کوفی ]در تفسیر خود[ از امام صادق  ا أَنْزَلْنــاهُ فــ  نــ  دْر  إ  ة  اَلْقــَ
[ روایــت  یْلــَ

معرفــت  ، پــس هــر کــس کســی حــو  باشد ر آن خداوند می ه )س( است و قد م اط ه ف : لیل کند می 
گرفت زیرا خلو از  قدر را درک نموده است، همانا او فاطمه نام  فاطمه زهرا )س( را بشناسد لیله ال 

 1  اند. درک و معرفت ایشان بریده شده 

 گیری نتیجه 

به عنــوان    از واژه یوم   ( فناری   ین نوشتار، محمد بن حمزه رحان مکتب او )در ا تلقی ابن عربی و شا 
راهگشــا در تأویــل بســیاری از  تواند کلیدی  تجلیات حو، می از    یکی   بستری برای ظهور و خفای 

. ایــن تلقــی  شده اند های خاص مطرح  باشد که در قرآن و یا حتی روایات با ویژگی  مقاطع زمانی 
طلــو  و غــروب  از  که فقط مقطعــی    را از زمانی اما افو دید    وم عرفی است هر چند که منبعث از ی 

شــود.  بسیار فراتر برده و به روح معنای یــوم رهنمــون می  ، است شمس به عنوان کوکبی در افلاک 
بــه تعبیــر ابــن عربــی  شود و  می شرو     « است آن وچکترین مقطع یوم که همان » شت از ک این بردا 

ی نمی برای وسیعتر  تمــامی مقــاطعی را کــه چــه از واژه یــوم در  پس    شود تعیین کرد. ین »آن« حد 
عبارات لیل و نهــار    با و یا    وم ذی المعارج و یوم القیامه یوم رب ، ی آنها استفاده شده، مانند ماهیت 

لیلــه قــدر، از ایــن رهگــذر قابلیــت تأویــل و    اند ماننــد ، به کار رفته خشی از یوم دارد که اشاره به ب 
به ایام مــذکور در    فراتر از آیات،   توان می را  . این تلاش  خواهند داشت و معرفتی  رمزگشایی معنایی  
 . توسعه بخشید هم  ها به این حیطه   را وند تأویلی ین ر و ا   داد روایات هم تسری 

 ـــــــــ  ـ ـــ ـــــــــــــــــــ ـ

م  بْن      .1 دُ بْنُ اَلْقَاس  ثَنَا مُحَمَّ ه  مُعَنْعَ  دٍ یْ عُبَ  فُرَاتٌ قَالَ حَدَّ
ي عَبْد  اَللَّ ن  نا  عَنْ أَب  ي أَنْزَلْناهُ  ا:»إ  « لَیْلَة   ف  یْلَةُ  اَلْقَدْر  ةُ  اَللَّ مـَ دْرُ  وَ  فَاط  نْ  هُ اَللـَّ  اَلْقـَ  فَمـَ

مَةَ   عَرَفَ  هَا  حَوَّ   فَاط  فَت  مَا سُمَیَتْ   لَیْلَةَ   رَكَ أَدْ   فَقَدْ   مَعْر  نَّ مَةُ   اَلْقَدْر  وَ إ     فَاط 
َ

مُوا عَنْ مَعْر   وَ اَلْخَلْ   نَّ لأ  ي فُط  نْ أ بَـ  كُّ ]مـ  هَا اَلشـَّ فَت  نْ مَعْر  هَا أَوْ م  فَت 
م    ( ۵۸۱  ص. ه . ش  ۱۳۶۹)ف،ات کوفی     [اَلْقَاس 
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